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همانطور که بيــل دابيلو در اولين شــماره گریپ وایــن عنوان کرد:
»حــال چــراغِ دیگــر روشــن شــده اســت یعنــی همين 
روزنامــه کوچــکگريپواين؛ باشــد کــه پرتوهــای اميد 
و تجربه بــرای هميشــه بر جریــان حيــات انجمــن بتابد و 
روزی هر گوشــه تاریکی از ایــن جهان الکلی را روشــن کند.«

اميد که با کمک خداوند بتوانيم در مسيری باشيم تا همه الکلی های 
در رنــج را از وجــود انجمــن الکلی های گمنــام ایــران آگاه کرده 
و این نویــد را به آنها بدهيم که هيچ وقت برای شــروع دیر نيســت.

 با احترام 

سلام گرم ما  در نيمه گرم ترین فصل سال تقدیم به قلب های مهربان شما
ازخداونــد متعال سپاســگزاریم کــه توفيقــش نصيب ما شــد تا 
بــرای اولين بــار فصل نامه انجمــن الکلی هــای گمنام ایــران بنام 
»مســير هوشــياری« را به کمک شــما به رشــته تحریر درآوریم.

با گذشت نزدیک به دو دهه از فعاليت انجمن الکلی های گمنام در ایران 
و با توجه به رشد قابل ملاحظه تعداد اعضاء و گروه ها، تقریباً می توانيم 
با اطمينان بگویيم که انجمن در حال ســپری کردن دوران بلوغ خود 
می باشــد؛ به همين جهت احســاس نياز همه ما  درباره به اشــتراک 
گذاشــتن تجربيات شــخصی، گروهی یا ناحيه ای، جهــت بالا بردن 
سطح آگاهی؛ همزمان با رشــد تقریباً سریع انجمن بيشتر شده است.

بــر ایــن اســاس خدمتگــزاران شــما در شــورای منطقــه ایران 
در پاســخ مســئولانه بــه ایــن نيــاز مهــم نســبت بــه چــاپ 
مجلــه داخلــی انجمــن و انتشــار آن تصميم گيــری کردنــد.

هــدف اصلی ما انتشــار اخبــار و رویدادهــای انجمــن، تجربيات و 
داســتان بهبودی اعضاســت. تــلاش خدمتگــزاران شــما در این 
کميته این اســت که مســير هوشــياری، صدای کل انجمن باشد تا 
بتوانيــم پيــام آزادی مــان را بــه دورترین نقاط کشــور برســانيم 

یادداشت سردبیر 
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ترس، نااميــدی، درماندگی، تنهایی و... تصــــویر آخرین لحظه های 
مصرف ما را تشــکيل می دهد.  درســت شــبيه زندگی در سردابی 
تاریک و نمور که با دیواری از ترس ما را  در خودش زندانی کرده است.

 تنهایی مــی توانــد آخرین نقطــه درد بــرای گرفتــاران در پنجه 
بيماری الکليســم باشــد. فرقی نمی کند که ســرنگ به دســت در 
پســت ترین نقطه زمين نشسته باشــيد یا با یک گيلاس مشروب در 
سرسبزترین فلات های جادویی این ســرزمين. چيزی که آن لحظه 
حس می کردیــم فقط حس ســنگين و هولناک انــزوا و تنهایی بود.  
حســی که وجود همه ما را در روزهــای آخر مصرف فــرا گرفته بود.

دیگر نه انگيــزه ای برای لذت بــردن و خندیدن داشــتيم و نه درد و 
آلام دیگران حــس تاثر و تامل و گریســتن را در ما بــر می انگيخت. 
خســته شــدن از چنين شــرایطی نقطه عطــف همــان لحظه ی 
طلایی بود. وجود بی غرورمان پذیرای اتفاقی تازه شــد. خواســته یا 
نا خواســته، آگاهانه یا از ســر عدم آگاهی، یــک نفر را صــدا زدیم. 
از یک نيــروی برتر از نيــروی خودمــان کمک خواســتيم. گفتيم 
دیگر بس اســت، نمی توانيــم... اگر هســتی خودت را نشــان بده.

بالاخره اتفاق افتاد. و در کوران ماجراهای ســياه همان سرداب تاریک 
و نمــــور، از لابه لای دیوار قطور ترس، روزنه ای از اميد پدیدار شــد. 

نوری بــه روشــنایی خورشــيد و بــه زیبایــی روز هــای ابتدای 
تغييــرِ چهــار فصــل ســال اطــراف مــا را در برگرفــت. مــا نيز 
همچــون طبيعــت فصل جدیــد زندگی مــان را جشــن گرفتيم.

برایمان مســيری نو ســاخته شــد و انگار دوبــاره در یــک دنيای 
جدید بــه دنيا آمدیم و قدم به مســيری تجربه نشــده گذاشــتيم. 
قدم بــه ســرزمينی  که حتــی اســمش را هــم نشــنيده بودیم. 
"ســرزمين انجمن الکلی های گمنــام"، ســرزمين روح و معنا. چه 

دل نشــين بود اولين حســی که لمس کردم. دیگر تنها نيستم. و چه 
زیبا بــود اولين جمله ای کــه گفتند:  »خوش آمدی دوســت من.«

- دوست! من؟
 خدایــا شــکرت! حــالا دیگــر انــرژی، شــجاعت، اميــد و 
عشــق در لایــه لایــه زندگيــم جاری شــده اســت. دیگــر تنها 
نيســتم. حــالا می توانــم تصویــری از آرامــش را تجســم کنم. 
آرامشــی کــه فقــط در آغــوش انجمن مــی شــود پيــدا کرد.

امير از مشهد

تجسم آرامش
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هوشیار، به اسـتناد آمار!
 )هوشیاری و بهبودی، به گواهی آمارهای موجود(

حــدود دو دهــه از شــروع فعاليــت »انجمــن الکلی هــای گمنام« 
در ایــران  می گــذرد. در ایــن مدت فــراز و نشــيب های زیــادی را 
گذرانده ایم که خوشــبختانه با توجه به در راس بودن ســنت پنجم  و 
گام  دوازدهــم توســط اعضــای انجمــن، خصوصــا خدمتگــزاران 
مــورد اعتمــاد آن، روز بــه روز شــاهد شــکوفاتر شــدن خدمات و 
برگزاری جلســات منظم انجمن در جای جای کشــورمان هســتيم. 
یادمان نمــی رود اعضــای اوليه ی انجمــن با توجه بــه همين هدف 
فعاليــت خود را بــا یک جلســه و تعداد کمــی از اعضــای پرتلاش و 
اميدوار آن زمــان شــروع کردند کــه اميدواریم در فرصت مناســب 
داســتانها و تجربيــات ایــن عزیــزان را بــرای شــما بيــان کنيم.  
هيئت معتمدیــن انجمن الکليهــای گمنام ایران در تابســتان 1396 
تصميم گرفت برای مشــخص شــدن چگونگی آشــنایی اعضا و سن 
هوشــياری و راههای ارتباط کميته هــای خدماتی با دنيــای بيرون 
اولين آمارگيــری دقيق خــود را از بيــن اعضای انجمن انجــام دهد. 
با توجه به این آمار که به  صورت داوطلبانه از اعضا گرفته شــده است، در 
آن سال، تعداد اعضای شــرکت کننده در این آمار 6875 نفر بوده است.  
گزارش کوتاه زیر که به  صورت خلاصه و براســاس نتایج این آمارگيری 

بيان می شــود، همانطــور که برای مــا شــگفت انگيز بوده، شــاید 
برای شــما خوانندگان عزیز و همراهان هميشــگی نيز جالب باشــد: 
مطابق آمار، حــدود 67 درصد اعضا، از طریــق گام دوازدهم )به صورت 
فرد به فرد(  وارد انجمن شــده اند که نشــانگر اهميت پيام رسانی یک 
الکلی هوشيار به دوســت همدرد و در عذابش می باشد. از این نکته که 
بگذریم، حدود 14 درصد از طریق کمک خانــواده و همکاران و حدود 
10 درصد از طریق آشــنایی متخصصان و پزشــکان و  حدود 9 درصد 
از طریق انگيزه ی شــخصی با انجمــن الکلی های گمنام ایران آشــنا

شده اند و اکنون ماهها و شاید سالهاست زندگی را به شکلی زیباتر و به دور 
از الکل و مواد مخدر و همراه با معنویت و لذت بيشــتر دنبال می کنند. 
نتيجه ی آمارگيری فوق، سن هوشياری اعضا را به این صورت مشخص می کند: 
درصد اعضایی که یک روز تا پنج ســال هوشــيار هســتند 82 درصد 
اعضایــی که بيــن پنج تــا ده ســال هوشــياری دارنــد 15 درصد و 
افراد بالای ده ســال هوشــياری 3 درصد اعضا را شــامل می شــوند.

به این ترتيب جمعی از اعضا با تفاوت ســنی مختلف وارد AA شــده اند 
که زیــر 30 ســال 34 درصد انــد. اعضای بيــن 31 تا 50 ســال 63 
درصــد و افراد بالای 51 ســال، 3 درصــد اعضا را تشــکيل می دهند.

همچنين، براساس دهه های ســنی اعضای با سن زیر 21 سال 2 درصد 
بين 21 تا 30 ســال 30 درصد، بيــن 31 تا 40 ســال 46 درصد بين 
41 تا 50 ســال 17 درصد، بين 51 تا 60  ســال  3 درصــد، بين 61 تا 
70ســال 1 درصد و اعضای با سن بالای 70 ســال 1 درصد می باشند. 
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سمفونی شماره پنج بتهوون
بنام خداوند مهربان و زیبا پسند

این سرگذشت مربوط به دوران تاریکی ها  و روشنایی های  زندگی من است 
آن هم در طول 38 سال زندگی در کنار پدر و مادری فرهنگی، دو خواهر 
کوچکتر از خودم و همسری مهربان و وفادار و فرزندانی که هدیه خداوند 
هستند. حدود سال 64 بود که مادر به خاطر معلم بودن، به روستای جغتای 
) که البته در حال حاضر شهر می باشد ( منتقل شد و من و خواهر کوچکترم 
هم همراه او به جغتای رفتيم. پدرم اما به یکی از روســتاهای شهرستان 
شيروان در استان خراسان شمالی منتقل شده بود تا آن جا تدریس کند.

 من  در روســتا، به علت تنهایی و دوری پدر و کامل نبودن خانواده دچار 
آشــوب و دلخوری شده بودم. آن زمان ســعی کردم کمبود شخصيتی 
را کــه الان متوجه شــده ام خلاء معنوی بوده اســت، با بــازی تا آخر 
شــب در کوچه و بدون هيچ همبــازی پر کنم. گاهی هم در مدرســه 
پيش مادرم و با شــاگردهای ایشــان به بازی می پرداختم که در همين 
حين دچار تحول عشــقی شدم. شــاید بنظر شــما خنده دار باشد که 
کودکی با این ســن و ســال دچار این تفکرات شــده باشــد! بگذریم.

بعد از انتقال مادرم به روستای محل خدمت پدرم، جمع خانوادگی ما کامل 

شد و خدا خواهر کوچکتری به ما هدیه کرد تا تعداد نفرات خانواده ما پنج 
نفر شود. در روستا بهترین روزهای زندگی ام رقم خورد که در دشت و صحرا 
سپری می شدند. آن روزها هيچگونه احساس غربت و دلتنگی نداشتم. 
هر چند دلواپسی ها، شــادی ها، غم ها و ... همه را تجربه کردم. گرایشات 
بيمار گونه من  اما از روزهایی شروع شــد که والدین من به شهر منتقل 
شدند و تازه متوجه کمبودهای خودم نسبت به همسالانم شدم و تمام 
تلخی هایی که تا  امروز گریبان گير روح و ذهن من شده است را درک کردم.

 فکرش را بکنيد، آرزوی داشــتن دوچرخه، تراش روميزی، لباســهای 
آنچنانی، ماشين شــخصی خانوادگی و ... هميشــه مرا آزار ميداد. حالا 
هر وقت این مــوارد به یادم می آیــد، خنده ام می گيــرد. برای همين 
ســعی کرده ام فرزندانم در این زمينه هــا کمبــودی را تجربه نکنند.

خانواده ما یک جمع تحصيل کرده اند. من نيز بخاطر اینکه به چشــم 
حقارت نگاهم نکنند، و فقط برای تایيد شدن نزد دیگران و عدم احساس 
دلخوری پدر و مادرم، خودم را در مســير تحصيل قــرار دادم، هر چند 
به خاطر بد رفتاریهای پدر و مادرم نســبت بــه یگدیگر و درگيری های 
لفظی و ضرب و شــتم های آنها، محيط خانواده فقط اســمش خانواده 
بود. هر روز درگيری و تشــنج، هر روز دعوا و زد و خورد، هر روز دلخوری 
و ناراحتی، هر روز نگاههای بد اطرافيان از فاميل گرفته تا همســایه ها 
دخالت های بی جای فاميلِ دو طــرف و دهان بينی پدر و مادرم همه ی 
این موارد برای ما فرزندان پر از درد و اضطراب و دلشــوره و افســردگی 
بود. برای همين به محض اینکه یکی از دوستانم اولين سيگار زندگی ام 
را تعارف کرد به خاطر کمبود محبتی که احساس می کردم، آن را قبول 
کردم وکشيدم آن هم در دوران دبيرســتان. چقدر به من توهم قدرت و 
مردانگی و احســاس بزرگی می داد و دریغ که نمی دانستم سيگار برای 
من دروازه ایست به سمت ســقوط بی انتها، به اميال حيوانی و سرکش.

  بعد از قبول شدن در مقطع کارشناسی، احساس کردم به همه آرزوهایم 
و همه چيزهایی که نداشــتم خواهم رســيد. خانه دانشجویی دربست 
با پنج نفر از بچه هایی که همه بيماری الکليســم در وجودشان در حال 
غليان بود قســمت دیگری از سرگذشــت غم انگيزم بود. در آن جمع 
بود که برای اولين بار شــروع به مصرف مواد مخدر و مشــروب کردم و 
چقدر آن روز برایم فراموش نشــدنی اســت چون دنيای سياه و سفيد 
من تبدیل بــه یک دنيای رنگــی و خوش و خرم شــد و چقدر ناراحت 
کننده اســت که امروز به این مطالب فکر می کنم. چون تمام دوران درد 
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و بيچارگی، خماری، دربدری، تحقير، توهين و ... یادم آمد. فکر می کنم 
معتاد تنها کسی اســت که تا موقعی که زنده  اســت همه فاتحه اش را 
می خوانند و وقتی که می ميــرد هيچ کس برایش فاتحــه نمی خواند.

بعد از اتمام دوران دانشگاه، به خدمت سربازی اعزام شدم. می توانم به جرات 
اقرار کنم بهترین دوران زندگی روحانی من تا قبل از آشنایی با انجمن بود. 
در این دوران با وجود اینکه در حال خدمــت در نقطه صفر مرزی بودم و 
احساس تنهایی و غربت می کردم، ولی سرشار از آرامش بودم. محيطی که 
آن جا خدمت می کردم، بدون سر و صدا و نزدیکترین نقطه برای اتصال 
به ستاره ها و کائنات و خالق مهربان بود. هيچگونه احساس تنهایی نبود 
و زیباترین روز و شبهای زندگيم بود و هيچ کمبودی را حس نمی کردم. 
گویی که من دست در دست روح کائنات در حال قدم زدن در کنار ساحلی 
سرشــار از صدف های براق و زیبای دریایی  بودم که همچون ســتاره ها 
می درخشــيدند و پر از آرامش و معنا بودم. بعد از اتمام سربازی، دردها و 
مشکلاتم  برای هجده سال تمام طول کشيد. با  این که تحصيلات عاليه 
را تمام کردم، اما با کوله باری از درد و چهره ای که نشــان دهنده چهره 
کریه بيماری اعتياد و الکليسم بود، از غربت به شهر خودم مشهد برگشتم.

از روزی که متوجه اعتياد و اجبار به مصرف خودم شــدم، از همان لحظه 
تصميم به ترک گرفتم. ولــی هر بار یک مدل جنــس دیگر به مصرفم 
اضافه شــد. به قرصهای خواب و آرام بخش برای تســکين بی خوابيهای 
شــبانه و ترس از روز و خماری آن پنــاه آوردم و چندیــن مرتبه دچار 
مسموميت دارویی )اور دوز( مصرف شدم و بارها داخل ماشين اورژانس 
به  هوش آمــدم. آخرین باری که این اتفاق افتاد پنج شــبانه روز در یکی 
از بيمارستان های مشهد در شــرایط مرگ و اغماء بســر بردم ولی قرار 
بود اتفاقی در زندگــی من و دیگــران رقم بخورد بــرای همين ماندم.
»چقدرســياهاســتتاريکیقبلازطلوع.قراربودمنجنيقیمرا
بهدياریکهمايلــمآنرابعدچهــارمحياتبنامــمپرتاپکند.«

دقيقا ســال 92 بود که برای آخرین بار تصميم به ترک گرفتم. دليل آن 
هم تهدید همســرم و دل نگرانی خانواده و بزرگ شــدن پسرم بود. بعد 
از جســتجو در روزنامه، یک مرکز درمانی پيدا کردیــم و برای اولين بار 
به مدت نوزده  روز به صورت شــبانه روزی به ســم زدایی گذشت. بعد 
از آن در کلاســهای گروه درمانی که در روزهای یکشــنبه و سه شنبه 
برگزار می شد شــرکت کردم و در مدت ســه ماه بدون آشنایی با هيچ  
انجمنی ، با دوســتی که مایلم اسمش را فرشــته نجات الهی بگذارم و 
خانم دکتر روانشناسی که باعث شروع تغييرات در زندگی من شد آشنا 
شدم. اولين جلسه را در جلسه شب کوهسنگی به  همراه دوستم با کوله 
باری از نا اميدی و احســاس تنهایی و کسالت و خستگی شرکت کردم .

  آنجا بود که دیــدم همه با حال خــوب و خنده هایی از تــه دل، بدون 
نگرانی و تشویش و دلهره  در حال مشــارکت اند و بدون ترس از قضاوت 
دیگران  احســاس درونی خود را بيان می کنند. باورم نمی شد که این ها 

همه همدرد من باشــند. خودم را بعنوان تازه وارد معرفی کردم و چنان 
تشویقم کردند که هنوز بعد از گذشت ســالها، آهنگ تشویق های آنها 
در گوشم مانند ســمفونی پنج بتهوون طنين انداز است. از آنجایی که 
ذهن من کنجکاو و جستجو گر است، بخاطر همين دو حس شب بعد و 
شبهای دیگر در جلسه شرکت کردم. کم کم داشت روحم آرام می شد و 
دیگر ترس ها و تشویش ها و دلهره ها مانند گذشته گریبانم را نمی گرفت 
و مرا به انزوا نمی برد. شــبها آرامتر خوابم می برد هر چند هنوز هم دچار 
رعشه های شبانه می شــدم. به دليل شرکت در جلســات در چهار ماه 
پاکی  با همســرم بخاطر دیر رســيدن به خانه  و دلخوری وی و انتظار 
فرزندم بحث شدیدی کردیم. بعد از تماس با دوست راهنما یم و صحبت 
در این مورد کلامی گفت که هميشه در گوشــم خواهد ماند:» صدای 
مخالف هميشه بهتر از صدای تشویق اســت چون باعث رشد توست.«
از روز بعــد، در جلســه صبحــی کــه در نزدیکــی منزلمــان برگزار

می شد شرکت کردم. اوایل بخاطر اینکه انســان خواب آلوده ای بودم از 
مشارکتها و تجارب رایگان دوستانم چيزی عایدم نمی شد ولی به مرور 
توانستم نظم  و سحر خيزی  را به زندگی ام دعوت کنم و بتوانم سعی کنم 
اصول دوازده گانه انجمن را در تمام مراحل زندگی خودم به اجرا در آورم. 
از آن روزها مدت پنج  سال و شش ماه وچند روز می گذرد و من از همان 
ابتدا عضو فعال گروه خانگی خودم و عضو فعالی از جمعيت الکلی های 
گمنام ایران هستم. خدا را شاکر و سپاســگزارم که در این مدت زندگی 
توانستم چيزهایی را یاد بگيرم که امروز بزرگترین سرمایه هميشگی من 
و تنها ثروت واقعی زندگی من است. امروز که به گذشته طی شده دوران 
مصرف و دوران بهبودی نگاه می کنم  فقط می توانم در یک جمله بگویيم:
»قدماولرااولبردار،زندگیکنوبگذارزندگیکنندوآسانبگير.«
محسن . مشهد
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قبـــل از ما!!!

اگــر الکلی های گمنــام را در یــک جملــه بخواهيم توصيــف کنيم 
مطمئنــاً هيــچ وصفی بهتــر از ایــن نمی تواند باشــد کــه 12 گام ، 
12 ســنت و 12 مفهوم خدماتی شــالوده اصلی یکــی از بنيادی ترین 
جمعيت هایی اســت که تاکنون به بيــش از ميليون ها انســان که از 
امراض مختلف جســمی و روحی رنــج می بردند کمک کرده اســت .

 اینکه ایــن اصول از کجا آمده انــد و چگونه با ایــن قدرتمندی اثرگذار 
هســتند، رنج ها و مرارت هایی کــه اعضای اوليه در شــکل گيری آنها 
کشــيده اند و بی شــک نقش عميق و تأثير گذاری که شــخص آقای 
بيل ویلسون در تدوین و گســترش آنها داشته است، داســتانی زیبا و 
شنيدنی دارد که مطمئناً نکات آموزشی بسياری نيز در آن نهفته است. 
شــاید اگر بخواهيم در مورد ریشــه های الکلی هــای گمنام صحبت 
کنيــم تقریبــاً باید بــه 180 ســال پيــش بازگردیــم، در جایی که 
شــش مرد در یک رســتوران در شــهر بالتيمور ایالت مریلند گرد هم 
آمدنــد تــا پایه گذار جنبشــی شــوند کــه بعدهــا ایده هــای آنان 
در شــکل گيری الکلــی هــای گمنــام نقش به ســزایی داشــت .

پنجم آوریل 1840، دیـویـــد انـدرسون )آهنگـــر(، آرچيبال کـمبل 
)نقـــره کار( ، جان هــووس ) نجار ( ، جيمــز مک کيورلــی ) مربی ( 
، ویليام ميچل ) خياط ( و جرج اســتریس ) دســتفروش ( شــش نفر 
دائم الخمر و بد مســتی ) در آن زمان کلمه الکلی را بــکار نمی بردند ( 
بودند که پشت ميز رستوران با هم پيمان بســتند که دیگر لب به الکل 
نزنند و به ســایر دائم الخمر ها و مســت ها کمک کنند تا ترک کنند .

جنبش واشــينگتونين شــکل گرفــت و خيلــی زود فراگير شــد تا 
آنجا که در عــرض چند ســال جمعيت آن بالــغ بر یکصد هــزار نفر 
گردید . شــاید یکــی از دلایل گســترش انفجــاری آن ایــن بود که 
همه افراد جامعه می توانســتند عضــو این جنبش شــوند هدف اوليه 
آن شــش نفر نجــات دائــم الخمرها بــود و حتــی این نکتــه را هم

می دانستند که برای رسيدن به این هدف باید با هم باشند و از موضوعات 
شخصی خود چشم پوشی کنند ، اما به دليل اینکه از همه افراد جامعه 
عضو این جنبش بودند )بدون اینکه مشــکل الکل داشته باشند( هدف 
اوليه تغيير کرد و اشخاص مختلف با توجه به نفوذی که داشتند علایق 
و دغدغه های خودشــان را وارد خط مشــی این جنبش کردند که این 
موضوع حتی در برپایی گردهمایی های آنان نيز تأثير گذاشــت تا آنجا 
که گروههــای آکروباتيک ، رقص و موزیک اکثر زمــانِ این همایش ها 
را به خــود اختصاص مــی داد و به تدریــج موضوعات ســخنرانی ها

به بحث هــای داغ روز کشــيده شــد؛ از دفــاع از ممنوعيت مصرف 
مشــروبات الکلی گرفته تــا حمایــت از قانون لغــو بــرده داری ، به 
ایــن ترتيب جنبشــی که بــا یک هدف بســيار والا شــروع شــده 
بود ، در عــرض کمتــر از 5 ســال یعنــی در ســال 1845 ميلادی 
بکلــی از هــم پاشــيد و فقــط خاطــره ای محــو از آن بجــا ماند .

تقریباً تا 80 سال بعد حرکت قابل توجهی در مورد الکلی ها یا معتادان 
صورت نگرفت و یا بصورت رســمی ثبــت نگردید . در ســال 1908 
یک کشــيش آمریکایی سوئيســی بنام فرانک بوخمان در همایشی 
که  دریکی از کليســاهای انگلســتان شــرکت کرده بود تحت تأثير

 اف.بی مایر یکی از رهبران کليســا قرار گرفت کــه این موضوع منجر 
به شروع جریانی در سال 1921 شد و  بعد ها در ســال 1929 به گروه 
آکسفورد موسوم شد، دليل این نامگذاری به این علت بود که در این سـال

عده ای از دانشــجویان دانشــگاه آکســفورد برای تبليغ به آفریقای 
جنوبی رفتــه بودند و ایــن جریــان را آمــوزش می دادنــد،  از آنجا 
بود که نام گروه آکســفورد بين اعضــاء و عموم رواج یافت و دانشــگاه 
آکســفورد نيز هرســاله جشــنی به همين منظور برگــزار می کرد .

فرانــک بوخمــان عقيده داشــت تمــام معضلات بشــری ناشــی 
از دو مشــکل شــخصی یعنــی تــرس و خودخواهــی در انســان 
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اســت و تنهــا راه حــل آن را تســليم شــدن در برابــر اراده خداوند 
می دانســت . اســاس کار گروه آکســفورد بر مبنای چهار مطلق بود :
 صداقــت مطلــق ، پاکــی مطلــق ، تواضع مطلــق و عشــق مطلق
که برای رســـيدن به این چـــهار مطلق ، چهار اقدام مــعنوی را تمرین 

می کردند :
1 ـ بــه اشــتراک گذاشــتن گناهان و وسوســه هــا با دیگــر اعضایی 
که زندگــی خودشــان را به خــدا ســپرده بودنــد و اســتفاده از این 
مشــارکت برای کمک بــه افرادی کــه هنوز تغييــری نکــرده بودند .

ــــليم کــردن زندگی گذشـــــته ، حــال و آینــده خود به  2 ـ تســ
خـــداوند بــرای اینکــه از آن حفاظــت کند و بــه آن جهــت بدهد .
3  ـجبران خــسارت از همه کسانی که بطور مستقيم و غــــير مستقيم در 

مورد آنها خطا کرده بودند .
4 ـ گوش دادن ، پذیرفتن و اتکا به هدایت خـــــداوند و بکار بردن آنها در 

اعــــمال و گفتار ، چه کوچک و چه بزرگ .
این چهار مرحله بعدها ایده اصلی شکل گيری گام های دوازده گانه الکلی های 
گمنام شد . افراد زیادی از تمام اقشار جامعه به این گروه می پيوستند که 
الکلی هایی نيز در ميان آنان بودند که برای نجات از اعتيادشان عضو این 
گروه نوپا شدند . یکی از آنها یک تاجر آمریکایی بنام رولند بود که از تمام 
اقدامات حتی مسافرت کردن به اروپا و ملاقات با دکتر یونگ نيز نتيجه 
ای نگرفته بود ، اما پس از وارد شدن به این گروه و انجام اصول معنوی یاد 

شده ، الکل را ترک کرد و باعث شد تا دوست صميمی اش را که او نيز یک 
الکلی بود ، عضو کند و موجب ترک الکلش شود . این شخص ابی تاچر بود ، 
یار قدیمی و دوست زمان تحصيل بيل ویلسون که مدتها در بازار بورس 
نيویورک باهم همکار بودند . داســتان ملاقات بيل و ابی بصورت کاملًا 
مفصل در کتاب الکلی های گمنام آمده است ، اما موضوعی که  در آینده 
می خواهيم برای خوانندگان محترم شرح دهيم چگونگی تشکيل اولين 
گروه الکلی های گمنام و اینکه چگونه اعضای اوليه و بخصوص شخص 
بيل ویلسون پایه گذار مجموعه اصولی شــدند که شاید ریشه های آن 
از 180 سال پيش و از جنبش واشــينگتونين تا گروه آکسفورد که 80 
سال قبل وجود داشت ، شروع شده است . در شماره های بعدی به نکاتی 
می پردازیم که مشکلات گروه های اوليه بود و چالش هایی که در نهایت 
موجب تدوین اصول اصلی الکلی های گمنام گردید ، نکاتی آموزشی که 
ممکن است هم اکنون نيز گروههای الکلی های گمنام درگير آن باشند .

منابع:
- مقاله آکسفورد گروپ ، نوشته شده توسط پروفسور ال.دابليو گرینستد 

اسـتاد فلسفه دانشگاه آکسفورد لندن ، 1933
- مقاله پایه گذاران الکلی های گمنام ، نوشته شده توسط جان .ال 

فرگوسن ، اســتاد یار دانشگاه هاروارد ، 1983
- آکسفورد گروپ ، ویکی پدیا



9 یـاری  نشریه مـسیر هوش
انجمن الکلی های گمنام ایران 

انجمن بالغ می شود

هر روز جلســات متعــددی در شــهرها و روســتاهای کشــورمان 
برگزار می شــود . جلســاتی که ســالها قبل خبری از آنهــا نبود و به 
همين دليل بيماری الکليســم همچــون هيولایی در ميان جســم 
و ذهــن و زندگــی دوســتان همدردمان جــولان مــی داد و هر روز 
کارش نابودی و شکســت و تنها شــدن یک نفر و خانــواده ی او بود.

به لطــف خداوند و تــلاش و پيگيــری خدمتگزاران انجمــن، تعداد 
جلسات برگزار شــده در هفته رو به فزونی اســت و نوید بخش آزادی 
و نجات یک اســير از چنگال این بيماری مخوف اســت . جلســاتی 
کوچک و بزرگ که اعضای آن هميشــه منتظر ورود یک عضو جدید 
هستند و در دعاهایشان دوستان همدردشــان را فراموش نمی کنند.

در صفحــه پيــش رو قــرار اســت آمــاری کوتــاه و مختصــر از 
رونــد رشــد و معرفــی ســطوح خدماتــی انجمــن الکلی هــای 
گمنــام ایــران بــرای شــما خواننــده ی عزیــز بيــان نمائيــم.

این آمار براســاس همکاری کميتــه ثبت آدرس جلســات ایران در 
اختيار کميته فصلنامــه قرار گرفته اســت که خوشــبختانه بيانگر 
فعاليــت انجمــن الکليهای گمنام در سراســر کشــورمان اســت .

بــه گــزارش ایــن کميتــه تعــداد کل گروههــای AA تــا زمان 
چــاپ ایــن مقالــه مجموعــا 455 گــروه می باشــد کــه 18 
گــروه مخصــوص بانــوان و 437 گــروه مربــوط بــه آقایــان

می باشد. در حال حاضر انجمن الکلی های گمنام در کشورمان دارای 16 
ناحيه خدماتی در قالب شورای منطقه الکلی های گمنام ایران می باشد.

خدمتگزاران این نواحی بصورت مداوم به ارائه ی خدمات به گروههای 
تحت پوشــش خود می پردازند. این نواحی خدماتی با تعداد کل 455 
گروه و 2299 جلسه در هفته در سطح 26 استان و 133 شهر و شهرستان 
و با تعــداد تقریبی7002 خدمتگــزاران در حال فعاليت می باشــند.

جالب است بدانيد که مجموع این جلسات براساس موضوع به ترتيب 
زیر می باشند :

1- کتابخوانی 1491 جلسه 
2- از دیدگاه بيل 210 جلسه 

3- تولد ها و موضوع آزاد 195 جلسه 
4-دوازده قدم ، دوازده سنت  96 جلسه 

5- بازتاب های روزانه 79 جلسه 
6- موضوعات آزاد از  نشریات 67 جلسه 

7- هوشيار زیستن 64 جلسه 
8- پرسش و پاسخ  46 جلسه 
9-به باور رسيدن 32 جلسه 

10- پمفلت خوانی 19 جلسه

اميدواریم در شماره های آینده فصلنامه مســير هوشياری، جلسات 
انجمن رو به فزونی نهاده و خبرهای خوشی برای شما داشته باشيم .
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تيتــروعکسهــایزيــرگــزارشتصويــریازايــن
فعاليــتهــادرچهارمــاهاولســال1398میباشــد.

خوشــبختانه در ایــن بخــش از نشــریه خبرهــای خوبــی از 
شــروع فعاليــت جلســات جدیــد بــرای شــما عزیــزان داریم.

این اخبار نشانه ی لطف خداوند در مناطق و شهرهای دوردستی است 
که از این پس چراغ انجمن الکلی های گمنام ایران در آنجا روشن است. 
چراغــی کــه ســال ها بــود منتظــر روشــن شــدنش بودیــم. 
اميدواریم تعداد این جلســات جدید، هر روز بيشــتر از قبل شــود.

از ابتــدای ســال 98 تاکنــون بــه لطــف و مشــيت الهــی تعداد 
15 جلســه در سراســر ایــران راه انــدازی شــده کــه بــه ترتيب 
حــروف الفبــا مــکان آنهــا را بــه اطــلاع شــما مــی رســانيم.

1- استان اصفهان دو جلسه
2- استان بوشهر دوجلسه  شـــهرستان دشــتستان شهر شــبانکاره

 و بندر گناوه 
3- استان خراسان رضوی شهرستان مشهد  سه جلسه و شهر شــاندیز 
یک جلسه و شهرستان باخرز روستای جيز آباد  یک جلسه و شهرستان 

نيشابور شهر فيروزه یک جلسه و درگز یک جلسه
4- استان فارس شهرستان آباده  یک  جلسه

5-  استان کرمان شهرهای رفسنجان و جيرفت و راین هر کدام یک جلسـه
6- استان لرستان شهرستان خرم آباد  یک جلسه

7- استان هرمزگان جزیره کيش یک جلسه

در این خانه چه می گذرد؟

برگزاری جلسه  باز در تهران

برگزاری نمایشگاه در شيراز

حضور انجمن در همایش پياده روی ،  هفته با مبارزه با مواد مخدر  ـ  شيراز
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نمایشگاه هفته مبارزه با مواد مخدر ـ  قوچان

برگزاری جلسه باز  ـ  روستای پایه

نصب بنر روابط عمومی  ـ  چناران

نصب استند در داروخانه ـ  بجنورد 
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برگزاری کارگاه سراسری با موضوع گمنامی در شبکه های مجازی ـ  مشهد

نصب بنر در بيمارستان ـ  درگزنصب بنر روابط عمومی ـ  درگز
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مبارک  باد این گمنامی

با سلام خدمت شما خواننده گرامی، از اینکه زمان خود را صرف خواندن 
این مطالب می کنيد از شما سپاســگزاریم. بدون شک آگاهی درست 
از انجمن الکلی هــای گمنام بخصوص اصولی که بقــای ما را تضمين

می کنند ، نه تنها موجب می شــود که عضو مؤثری برای AA باشــيم 
بلکه مطمئنــاً از بســياری از اشــتباهات و خطاها که ممکن اســت 
صدمات جدی به کل انجمن یا اعضــاء وارد نماید، جلوگيری می کند.

یکی از مهمترین و بنيادی ترین اصولی کــه در AA وجود دارد، اصل 
گمنامی اســت، ما ســعی خواهيم کرد با توجه به تجربيات و منابعی 
که در ایــن زمينه در انجمن وجــود دارد، در هر شــماره ابعاد تازه ای 
از این ســنت مهم را برای شــما بازگو کنيم؛ بخصوص که با پيشرفت 
تکنولوژی و رسانه های ارتباط جمعی و گسترش فضای مجازی بنظر 
می رســد رعایت گمنامی احتياج به تامل و عملکرد بيشــتری دارد. 
در این شــماره فقط به پيامــی از بنيان گذار انجمن اکتفــا کرده و در
شماره های آینده به صورت مفصل به اصل گمنامی خواهيم پرداخت:

آخرينپيامبيل
)AAيکیازدوبنيانگذار(

دوستان عزیز من
اخيراً یکــی از اعضای AA برای من یک تبریک غير معمول فرســتاده 
اســت که می خواهم آن را با شــما در ميــان بگــذارم . او به من یک 
سلام باســتانی عربی گفت . شــاید ما گروه های عربی نداشته باشيم
اما به نظر می رســد عــدم هم زبانی مانع بيان احســاس مشــترک

بين مــا نخواهــد شــد. ایــن دوســت عــرب می گویــد: " من به 
شــما تهنيت می فرســتم و به خاطــر بودن شــما سپاســگزارم ".

افکار مــن ایــن روزها مملــو از سپاســگزاری بــرای افتخــارات و 
نعمت هایــی اســت که بــه فضــل خداوند به ما عطا شــده اســت 
اگر از من درخواســت شــود که کدام یــک از این برکات، بيشــتر از 
رشــد ما، به عنــوان یک فــداکاری برای اتحــاد ما، حياتی اســت ؟

من می گویم : مفهوم گمنامی
گمنامی دو ویژگی مــعنوی و عــــملی دارد که برای بقای فرد و جمع 
ضروری است. در سطح معنوی، گمنامی مطالبه بزرگــترین انضباطی 
ــطح عملی، گمــنامی برای  اســــت که ما توانایی آن را داریم  و در س
تازه واردان حفاظت، احترام و حـمایت دنيای بيرون ، و امنيت از جانب 
کسانی که از AA برای اهـــداف بيمارگونه و خودخواهانه اســــتفاده 

می کنند ، به ارمغان می آورد .
انجمن AA باید با گذشت سال ها تغيير کند و این روند ادامه داشته باشد 
ما نمی توانيم و نباید زمان را به عقب برگردانيم. با این حال من عميقاً بر 
این باورم که اصل گمنامی باید حافظ و نگهــدار اوليه ی ماندگاری ما 
باشد. تا مادامی که بپذیریم که هوشياری ما در همين سنت گمنامی 
ماســت، همچنان فضل و بــرکات خداوند را دریافــت خواهيم کرد .

و بنابراین یک بار دیگر من هم مانند آن دوســت عــرب، این روحيه 
را به شــما تهنيت می گویــم و مجدد از بودن شــما سپاســگزارم .
مـا برکت دهد و شما را حفظ  خداوند در حال حاضر و برای هميشه به ش

کند .
                                                                                                                                                                                                                                                   
دوستدار شما
بيل

*ایــن متــن توســط لوئيــس در شــام ســالانه گــروه بيــن المللــی نيویــورک 
بــه افتخــار ســی و ششــمين ســالگرد هشــياری بيــل خوانــده شــد. 

دهم اکتبر 1970
1- )در سال 1970 گروههای عرب زبان بسيار اندک بودند(

1
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قالیچه پرنده

از شکل گيری انجمن در کشور عزیزمان سالهاست می گذرد و با پيشرفت 
انجمن در این مدت نشریات ما نيز رشد چشم گيری داشته است. از اولين 
سالهای ابتدای شــکل گيری انجمن در ایران که ميز نشریات به چند 
کتاب و پمفلت ساده خلاصه می شد تا به امروز که جمعاً به بيش از یکصد  
عنوان نشریه رسيده است؛ مسير طولانی و دشواری پيش روی بود که به 
لطف خداوند و هزاران ساعت کار و تلاش بی وقفه خدمتگزاران شما در 
کميته ترجمه و انتشارات انجمن ميسر گردید. حال در این مقاله قصد 
داریم چکيده ای از تجربيات خود را جهــت معرفی و تاکيد بر اهميت 
نشــریات بيان کنيم که اميدواریم  برای شما عزیزان مفيد واقع گردد. 
با نگاه کلی به ميز نشریات ميتوان آنها را به سه دسته طبقه بندی کرد:    
- دسته اول نشریاتی است که با حرف R نشان داده می شود که مخفف 
Recovery )بهبودی( اســت، این دســته به بهبودی شخصی افراد 

می پردازد. این نشریات می توانند در رشــد شخصی به ما کمک کرده 
در مســير قدمها چراغ راه ما باشند یا برای کســب تجربيات معنوی 
ما را یاری بخشــند. هر روز در بخش چشــم انداز آینده می خوانيم که 
از جيب خالی نمی توان بخشــش کرد. با مطالعه نشــریات می توانيم 
جيب خود را پر از تجربيات ارزشــمندی کنيم که هــزاران مرد و زن  
پيش تر از ما در این برنامه کســب کرده اند.  مطالعه نشریات می تواند 
ما را در کارکردن با دیگران و انجام قــدم دوازدهم یاری دهد و یا برای 
پاسخ به ســوالات تازه واردان به ما کمک کند و پس از مطالعه متوجه 
خواهيم شد احتمالا پاســخ تمام مشــکلات خود و تازه واردان را در 
نشــریات خواهيم یافت. گاهی ممکن اســت به دليل شرایط شغلی 
یا خانوادگی برای مدتی در مــکان دور افتاده ای مجبور به ســکونت 
شویم که دسترسی به جلســه و یک الکلی دیگر امکان پذیر نباشد، در 
این گونه موارد نشــریات ما را از تنهایی نجات خواهــد داد و با مطالعه 
کردن این نشــریات خود را در یک جلســه بهبــودی خواهيم دید. 
-دسته دوم نشــریاتی اســت که با حرف U نشــان داده می شود که 
مخفف Unit )اتحاد( است که در رابطه با سنتها و حفظ انجمن سخن 
می گوید. در کل این دسته به اتحاد انجمن الکلی های گمنام می پردازد 
و به ما یادآوری خواهد کرد که هميشه منافع مشترکمان را به غرایض 
شخصی ترجيح دهيم. که البته باید توجه داشت که برخی از نشریات 
به صورت تخصصی به یکی از این دســته ها می پردازد اما برخی دیگر 
از نشــریات را می توان در دو یا هر سه این دســته ها طبقه بندی کرد. 

 Sو اما دســته ســوم نشــریاتی اســت که بــا نشــان اختصاصی -
نشــان داده می شــود کــه مخفــف Services )خدمات( اســت با 
موضوعاتــی شــامل خدمت، ســاختار خدماتــی یا خدمتگــزاران. 
این دسته از نشــریات حاصل تجربه ی هزاران نفر از اعضاء در چندین 
گروه از گذشته تا به امروز است که در اثر مواجهه با مشکلات و پستی و 
بلندی های فراوان به رشته تحریر درآمده اند. تجربه گروه هایی که گاه 
به اوج موفقيت و باروری رســيده اند  و گاه اشتباهات و مشکلات آنها را 
تا مرز نابودی کشانده است . در نتيجه هيچ کدام از این نشریات تجربه 
شخصی یک فرد یا دستور العمل لازم  الاجرا نيست بلکه تجربياتی است 
که گاهی حاصل اشتباهات گروه ها یا خدمتگزاران است. پس با مطالعه 
این نشریات به عنوان یک خدمتگزار می توانيم از اشتباهات گذشتگان 
تجربه کســب کرده و به رشــد و تعالی گروه، حــوزه، ناحيه یا کميته 
تخصصی خود کمک کرده و انجمن را از خطرات احتمالی نجات دهيم.  
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اعضا  و خدمتگزاران در هر سطح خدماتی با مطالعه نشریات، تجربه و 
آگاهی لازم را کسب کرده و در نتيجه مســئوليت پذیری را  آموخته و 
مسئوليت اشتباهاتشان را خواهند پذیرفت. ما نشریات را برای انباشته 
کردن دانش در ذهن خــود و امر و نهی کردن به دیگران و احســاس 
برتری در ميــان جمع و یا ارضاء اميال نفســانی مطالعــه نمی کنيم. 
بلکه تجربه حاصل از نشــریات به ما کمک می کند تا به ســمت تغيير 
شخصيت لازم در راستای بهبودی حرکت نموده و تواضع و فروتنی را 
تمرین کرده  و برای رساندن پيام عشق و اميد به دیگران آماده  شویم. 
ما نشــریات را مطالعه می کنيم تا بدانها عمل کنيم نــه این که فقط 
معلمی باشيم که این اصول را بدون عملکرد به دیگران آموزش دهيم.

آری نشریات همان قاليچه ی پرنده ای اســت که هر الکلی به آن نياز 
پيدا خواهد کرد؛ با ســوار شــدن بر این قاليچه می توانيــم خود را در 
کنار کســانی بيابيم که از ســالها پيش تجربه ی عميق معنوی کسب 
کرده اند و مســير به باور رســيدن آنها را مرور خواهيم کرد، می توانيم 
به روزهای ابتدای شــکل گيری انجمن ســفر کنيم، ازخودگذشتگی 
و عشق را از آنها بياموزیم یا به روزهای شــکوفایی و بلوغ انجمن رفته 
و تواضع و فروتنی را بياموزیم و یا داســتان های  شــخصی افرادی را 
بشــنویم که چندین دهه از هوشياری آنها گذشــته و حتما تجربيات 
مفيدی را برایمان نقل خواهند کرد. با سفر کردن با این قاليچه جادویی 
در زمينه بهبودی شــخصی پيشــرفت خواهيم کرد و عضوی موثر و 
خدمتگزاری آگاه و دلسوز برای انجمن خواهيم شد و می توانيم  ميراثی 
که از گذشته به دست ما رســيده را به خوبی به آیندگان منتقل کنيم. 
در انتها خواهش می کنيم از کنار نشریاتی که امروز به آسانی در دسترس 
شما قرار دارد آســان عبور نکنيد و اميدواریم همه ی اعضا از این گنج 
با ارزش نهایت اســتفاده را کرده و  برای رشــد انجمن مفيد باشــيم.  
تمامی این نشــریات مورد تایيد دفتر خدمات جهانــی با نظر هيئت 
معتمدین و تصویب شورای منطقه الکلی های گمنام ایران ترجمه چاپ 
و منتشر شده اســت که ما به معرفی کوتاه تعدادی از آنها می پردازیم:

کتاببهباوررسيدن:
مـجموعه داســـتانهایی از اعضاء AA که مـــفهوم بيداری روحانی را 

در زندگی خود می نویسند
شامل 213 صفحه و در دو جلد سخت و ســاده به چاپ رسيده است

کتابدکتربابوپيشکسوتان:
داســتان زندگــی بنيــان گــذاران انجمن کــه شــامل خاطرات 
مختلفــی از روزهــای ابتدایــی شــکل گيــری AA اســت. 

شامل 370 صفحه و در دو جلد سخت و ساده به چاپ رسيده است. 
الکلیهایگمنامبالغمیشوند:

بيــل ویلســون نقــل می کنــد کــه AA  از کجــا شــروع 
شــد، قدم هــا و ســنت ها چطــور شــکل گرفتنــد و انجمــن 
چگونــه رشــد کــرد و در خــارج از آمریــکا گســترش یافــت. 
شامل 522 صفحه و در دو جلد سخت و ساده به چاپ رسيده است.

پمفلت12سنتدرقالبتصوير:
برگرفتــه از مجلــه برگ مــو، اســتفاده از هــر دو ابــزار معنوی 
و کاربــردی از 12 ســنت را  بــه مــا توضيــح می دهــد. 

این پمفلت در 43 صفحه به چاپ رسيده است
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اسم من عليرضا و یک الکلی ام.
متولــد 1350 و 47 ســال ســن دارم. در یک خانواده متوســط بــا عقاید 
مذهبی معمولی بــه دنيا آمــدم. فرزند چهارم خانــواده ام، با یــک برادر و 
ســه خواهر. دوران کودکــی ام متفاوت با بچه هــای دیگر بــود، آرام و قرار 
نداشــتم. دوســت داشــتم همه مــرا ببيننــد و از مــن تعریــف کنند و 
من رئيس باشــم. از نظــم و قانون بدم مــی آمد برای هميــن کودکانی که 
منظــم بودنــد و طبــق اصــول زندگــی می کردند را دوســت نداشــتم.

در کودکی ام  بارها عزت نفس من توسط پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم و 
معلمم شکسته شد. این خلاء از همان بدو کودکی، در من شکل گرفت 
و نفرت و بی قــراری در وجودم لانه کرد. بزرگتر که شــدم، در دوران 
ابتدایی خيلی زود رنج، خجالتی و گوشه گير بودم. اولين ته سيگاری 
که کشيدم در سن یازده سالگی بود که آن را از زمين برداشتم و با آنکه 
خيلی سرفه کردم، اما خوشم آمد و بعد از آن نيز هر جا  سيگاری پيدا 
می کردم می کشيدم. من در کودکی هنگام مریضی نيز مواد را به صورت 
خوراکی تجربه کرده بودم. اما لذت مصرف در سن سيزده سالگی تحولی 
در وجودم بوجود آورد. تمام آن تنهایی، ترس و نا آرامی ها کنار رفت 
و بی نهایت آرامش دلچســبی را تجربه کردم. بعد از آن مدام به دنبال 
تجربه مجدد آن حالِ خوش مواد مصرف می کردم و مصرف برایم شده 
بود همه چيز. در دوران راهنمایی، دیگر مقدار مصرف من خيلی بيشتر 
شد و سيگار هم به صورت دانه ای می کشيدم. بعد با الکل آشنا شدم و در 
اولين بار مصرف خيلی لذت بخش بود. می خوردم و به مدرسه می رفتم 
و نظم مدرسه را برهم ميزدم. چند بار به من اخطار دادن و تعهد گرفتند، 
مجبور شدم به خاطر بوی الکل و محکوم شدن، باز همان مواد مخدر 
را مصرف کنم. دوران طلایی من تا رفتن به ســربازی ادامه داشت. در 
دوران خدمت به خاطر شرایط شهر محل خدمت مصرفم خيلی زیاد 
شد. بارها به خاطر مصرف، بازداشت و تنبيه شدم و در نهایت مرا تبعيد 
کردند به دورترین پاسگاه مرزی و جالب اینکه من خوشحال تر شدم.  
27 سال مصرف و تخریب داشتم. ضربات شدید روحی و روانی و جسمی 
فراوانی از مواد خوردم. داشــته هایم را به واسطه مصرف مواد از دست 
دادم. بهترین موقعيت هایی را که خداوند در زندگی به من هدیه کرد، 
به خاطر مصرف و عدم سلامت عقل به فنا دادم و عملًا اداره زندگی از 
دستم خارج شده بود.در تنهایی خودم غرق شده بودم و کارم شده بود 
فقط مصرف و تخریب و خسارت زدن به اطرافيانم. دیگر راهی نبود، باید 
آنقدر مصرف می کردم تا بميرم چرا که بارها تصميم به ترک گرفتم اما 
موفق به ترک نشــدم. با روش های گوناگون برای مدت کوتاهی ترک 
می کردم ولی هرگز پاک نمی ماندم نمی دانم چرا باز مصرف می کردم. 
روزهای آخر مصرف، کارتن خواب خانه شدم. من همان کسی بودم که 
می خواستم رئيس شوم اما هرگز نفهميدم کی به کارتن خوابی رسيدم. 
زندگی ام فقط سياهی و نااميدی و درد و تنهایی و مصرف بود. به آخر 
خط رسيده بودم مصرف می کردم و اشــک می ریختم نمی فهميدم 
چرا نتيجه کار من این شد؛ راهی نبود جز مرگ. یک شــب در حين 

رئیسی که کارتن خواب شد
به نام خدایی که معجزه اش را به چشم دیدم 

مصــرف بغضــــم ترکيــــد گریه کردم و هرچی تو دلم بود ریختم 
بيرون. با صدای بلند با خدا حرف می زدم.در افکارم خدا را مسبب تمام 
این بدبختی ام می دانستم. از او خواســتم اگر واقعاً هست و قدرت دارد 
خودش را نشان بدهد، یا جانم را بگيرد و از این فلاکت نجاتم بدهد ... 
فردای آن روز، پيام انجمن الکلی های گمنام به صورت آدرس از دوستی 
در فضای مجازی به دستم رسيد. گفتم اینجا هم به من جواب نمی دهد 
اما نمی دانم چرا شب در جلسه شرکت کردم. شاید می خواستم به خودم 
و خدا ثابت کنم که: » دیدی نشد پاک بمانم.« اما بر عکس اتفاق عجيبی 
افتاد. آن شب بعد از آنکه من دستم را به عنوان تازه وارد بالا بردم و خودم 
را یک الکلی معرفی کردم، با تشویق و ماشــالله های اعضای آن جلسه 
رو به رو شــدم. اولين بار بود مرا به خاطر الکلی بودن پذیرفتند و تشویق 
کردند. با خوش آمدگویی و بغل کردن مسئول نشریات تمام بدنم دیگر 
داغ شــده بود، گُر گرفته بودم، خيس عرق شدم، حال عجيب و خوبی را 
تجربه کردم. نمی دانم چه اتفاقی افتاد امــا از فردای آن روز دیگر مصرف 
نکردم. جلسه دیگری شرکت کردم و با داشــتن درد جسمی و خماری 
اصلا ميلی برای مصرف نداشــتم. زیباترین اتفاق زندگی ام رقم خورد و 
من بدون هيچ دارو و مواد مخدر و مســکنی 24 ساعت پاک مانده بودم.

وسوســه مصرف دیگر نبــود. بعد از آن، شــرکت در جلســات برایم 
آرامش بخش بــود. به لطف خداونــد و کمک اعضــای قدیمی پاک 
بودنم روزانــه تمدید می شــد. راهنما انتخــاب کردم و ایشــان به 
من توصيه کرد 90 روز در 90 جلســه به طور مداوم شــرکت کنم و اصول

ساده ای را به من پيشنهاد کرد و خواســت آنها را رعایت کنم. من در 
90 روز 250 جلســه شــرکت کردم. راهنمای عزیزم مرا به کارکردن 
قدم تشــویق کرد که در آن تحولی عظيم در زندگــی هم رقم خورد. 
باورم نمی شــد که ســه ماه پاک ماندم بعد از کارکرد قــدم چهارم و 
پنجم من بعد از 27 ســال تنهایی با خداوند و مردم آشــتی کردم 
و خداوند هدیــه ای به من داد کــه نامش آرامش اســت و آن را با 
تمام دنيا عــوض نمی کنم. به لطف پروردگار،کمــک راهنمای عزیزم 
و کمک دوستان بهبودیم امروز هجده ماه و ســيزده  روز است که پاکم و 
لذت زندگی را تجربه می کنم. خداوند در این مدت و در این مسير هدایای 
فراوانی به من داد و داشــته هایی راکه از دســت داده بودم آرام آرام به من 
برگرداند؛ و هدیه و معجزه دیگر خداوند برایم این اســت که چهارده ماه 
است سيگار را هم ترک کرده ام. اميدوارم بتوانم خدمتگزار خوبی در انجمن

الکلی های گمنام باشم.
)عليرضا  از مشهد(






